
نزدیک ظهر بود؛ جزیره در آرامشى قبل از توفان به سر مى برد. حاج احمد مدت ها بود که پا به پاى 
رزمندگان  در خط مقدم بود... بچه هاى گردان، فرشته نجات صدایش مى زدند. او در گوشه اى مشغول 

مداواى تعدادى از مجروحان عمليات شب قبل بود و گهگاهى هم تجهيزات و لوازم پزشکى را که رو به اتمام 
بود، بررسى مى کرد... 

مجيد نظرى حجت الاسلام اسدا... اسدى  < وردیان  < اکبر فانى  < سليمه فریدى  < >  

ويژه سى و سومين سالگرد دفاع مقدس
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